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نوری زاد دهه 70چه می نوشت ؟!
برای پی بردن به عمق تغییرات یک فرد چه بهتر که به نوشته های آن شخص مراجعه شود . در این بخش نوشته هایی از محمد نوری زاد که در دهه 70منتشر شده است را عینا بازنشر می کنیم تا دوستان به راستی درک کنند که چگونه فردی از اوج ماه در قعر چاه سقوط می کند .

بیایید «زیارت جامعه» بخوانیم!
سخنی با ریاست محترم جمهوری
… این زیارت یک «رنج‌نامه» است. «مصیبت‌نامه»‌ی دستگاه خداوندی است. «درد مویه‌ای» است که همه ما می‌توانیم آن را با صدای حزن‌آلود، هروقت، هرجا، و رو به همه‌ی خوبان خدا، بخوانیم و با خواندن آن، به موقف خود نظری بیافکنیم که در کجا ایستاده‌ایم؟! این زیارت، پرده از یک راز بزرگ برمی‌دارد. این زیارت، سر به اندرون همه ما و همه بشریت می‌برد و از «ذات» انسان‌ها خبر می‌دهد!
… یکی از نشریه‌هایی که به همه چیز، از منظر پول می‌نگرد، از قول شما تیتر زده بود که :«من موظفم آزادی را برای کسی که دین مرا هم قبول ندارد، مهیا کنم» چیزی قریب به این مضمون. من به یاد جمعیت کثیر مسیحیان و یهودیان و زرتشتیان و حتی بهائیانی افتادم که بدون این که دین ما را قبول داشته باشند، سال‌های سال در این ملک، آزادی را تجربه کرده‌اند و می کنند. اما «فتنه» آن‌گونه نیست که برای فتنه گری، بیرق علم کند و انگ «غیر» بر پیشانی بخواباند و ذات خود را عریان سازد.
در مواجهه با دشمن تا آنجا که خود او و مواضع او آشکار و پیداست، تکلیف ما مشخص است اما وقتی نفاق به میان آمد، سروکله‌ی «تردید» و پس از آن شکاف و شکست در بین خودی‌ها پیدا می‌شود. اما بالاتر از نفاق چه؟! بالاتر از نفاق به گفته صریح خدای متعال در قرآن، فتنه است. فتنه‌ای که سریعتر از نفاق و کاری‌تر از آن، بنیان و اساس یک جمع و جامعه را می جود و تفاله ای حتی از حسرت‌ها و آرزوهای آن به جا نمی‌نهد.
ما ای عزیز! امروز گرفتار فتنه‌ایم. فتنه‌ای که اگر دیر بجنبیم دار و ندار ما را مچاله می‌کند و زیر پای قلعه‌ی بلند شیطان دفن می‌سازد. فتنه ای که یک جا از شدت غضب کف بر لب می‌آورد یک جا به نفاق غم ما می‌خورد و در جای دیگر حرکات موذیانه‌ی خود را شخصی جا می‌زند.
در زیارت جامعه مورد نظر که نسل شیعه تا دیروز رو به پیامبر و آلش و رو به نایبانش چون خمینی می‌خواند و امروز رو به مهدی و خامنه‌ای می‌خواند، می‌خوانیم :… و خداوند پرچم حقی را به شما عطا کرد که هر که بر آن تقدم جوید گمراه شده است و هر که از آن باز پس ماند، لغزیده است!
این غصه بزرگ شیعه است که باید داغ این تقدم و تاخر را همیشه بر سینه حمل کند. حقی که از دست خدایی مهدی به دست مبارک خمینی و خامنه ای درافتاد، رایت و نشانه‌ای است که همه باید پشت سر آن حرکت کنند. اما خوانده ایم و می‌بینیم که آدم‌های خرف زرنگ نما، چه در عصر اولیا و چه حالا، «من» خود را برتر از «حق» آنان فریاد کشیده‌اند و یا خواب زده و گنگ و دنیا زده در پیچاپیچ راه، خیمه خوابانده‌اند و از کاروان خونچکان تشیع، جا مانده‌اند و به تعلیف و چریدن مشغول شده‌اند.
فرازهای بعدی این زیارت بسیار دردناک است. انگار مردی از «اقصی المدینه» آمده است و با اشاره به مردمی که مشغول چرایند، رو به جسم مطهر و خنجرآجین حسین و دل زهرآلود خمینی و سینه گداخته‌ی خامنه‌ای می‌گوید :«با همه خوبی‌ها شما، جماعتی امر شما را اطاعت نکردند و به سخنان حق شما گوش ندادند»
من وقتی اصرار امام راحل را بر گسترش و تعمیق دین خداد دیده‌ام و باور کرده ام و یا وقتی سخنان پر طنین و عمیق رهبرمان را در هزار توی این دنیای پیچ در پیچ می شنوم که چگونه انگشت اشاره به «صراط مستقیم» می‌برند برخود می‌لرزم که مگر می‌شود از سرچشمه زلال نبوت چیزی شنید و دید اما به آن پشت کرد؟ مگر می‌شود «نفرت» مقدس خمینی و خامنه‌ای از آمریکا را و صفت شیطانی او را شنید و دید اما در یک حرکت به ظاهر «شخصی» و برای گفتمانی مرموز به فرانسه رفت و یک هفته میهمان سفارت بود و بعد از رد و بدل «مایحتاج» مورد نظر، سرافراز و پیروزمند به میهن باز آمد؟!
مگر افتخار قطع رابطه‌ی نظام ما با آمریکا، ارث پدری کسی است که هر کس سهم خود را به مراوده بگذارد؟ …
رادیو آمریکا رسما اعلام می‌کند که برای گسترش دموکراسی در ایران، به مطبوعات مخالف انقلاب کمک مالی کرده و می‌کند. آدم‌های مشکوک و جاسوس رسما و بنا به دعوت دستگاه‌های رسمی کشور به اندرون ما راه می‌یابند و گستاخانه از کانون های فتنه و ابزار مطبوعاتی آنان دیدن می کنند. فتنه گرانی در لباس تزویر و از جیب مردم و به اسم «خدمت» حرام خواری و حرام گویی و حراج گویی را باب می کنند.
با این همه شما به ما حق نمی‌دهید که مخاطب زیارت جامعه را امروز ولی امرمان بدانیم؟ «… نگذاشتند کجی‌ها را راست کنی، و نگذاشتند رخنه‌ها را سد کنی، و نگذاشتند مفسده را پاکسازی کنی و نگذاشتند دشمن را از میان برداری و نگذاشتند سنت‌های الهی را احیا کنی و نگذاشتند بدعت ها را برطرف کنی!»
همین ها «جراحت کبد» مولای ما را باعث شده اند: «… اینها کسانی هستند که با شما مکر ورزیدند و بیعت شما را شکستند و مقام ولایت و منزلت شما را انکار کردند و علاقه اطاعت شما را از خود برکندند و از محبت شما با تمام توان دوری کردند و به فرعون هایشان و دشمنان شما روی آوردند و از شما بیزاری جستند» این زیارت روی سخن به اولیا دارد پس لاجرم به نایبان آنان نیز اشارت دارد.
«و شمشیرهای حقد و کینه را علیه شما از غلاف بیرون کشیدند و پرده های حرمت و جلالت شما را دریدند» و …
برای همین دو روز ریاست، قلم در می‌کشند و با قلمی که پوزه‌اش به چربی سفره، آلوده است، از «نخبه‌کشی» می‌نویسند و به قول آن دوست، اصلا کاری به این ندارند که «حق‌کشی» در تاریخ خونبار شیعه، سابقه‌ی دور و درازتری دارد. آن هم به دست کسانی که برای خود، سوابق درخشانی قائلند و به وقت ضرورت یک به یک آنها را برمی‌شمارند و اساسا «نان» همان سوابق را می‌خورند! حال آنکه «حال» آنان چیز دیگریست. می‌گویند شمربن ذی‌الجوشن، در رکاب حضرت امیر (ع) و در جنگ صفین، زخم‌ها برداشت و سال‌ها به «جانبازی» خود مباهات می‌کرد و یا عقبه‌ی او، طلحه و زبیر، مگر در رکاب اسلام و رسول خدا (ص) کم مجاهدت کردند!…

آفاي نوري زاد ! شب هفت شهيد لاجوردي را به خاطر داريد ؟!
اگر چه درباره علل جدايي نوری زاد از جبهه انقلاب يا لااقل سردرگمي وي گفتني بسيار است اما بايد يادآور شد كه وي با وجود داشتن وبلاگ و دسترسي به سايت هاي گوناگون معارض،24شهريور سال گذشته تن به مصاحبه با ارگان رسمي سازمان سيا (راديو فردا) داد و براي توجيه اقدام زشت خود مدعي شد: «مني كه الان با شما صحبت مي كنم، در اين سال ها نسبت به كساني كه با رسانه هاي فرامرزي]! و نه ضدانقلاب[ صحبت مي كردند حساسيت داشتم و اين را به عنوان يك نقطه ضعف براي اين افراد مي ديدم ولي الان احساسم اين است كه ما براي برپايي آرمان هاي بسيار زيبا و شريف و عزيزي قيام كرديم، جنگيديم، زحمت كشيديم، عمرمان را صرف كرديم. اما متأسفانه اين حادثه اي بود كه مي توانست پيش نيايد.»
متاسفانه راديو فردا با سوءاستفاده از عواطف خانواده نوري زاد، بعدها هم با آنها تماس گرفت و به مصاحبه با آنها پرداخت.
چندی پیش ششمین نامه محمد نوری زاد به رهبر معظم انقلاب منتشر شد ، لحن این نامه به مراتب هتاکانه تر از نامه های پیشین بود و شاید بتوان این نامه را مانیفست نوری زاد برای  نشان دادن جدایی کامل از  اعتقادات پیشین دانست .

نوری زاد  در آخرین نامه خود به رهبر عزیز انقلاب از مبارزه نظام اسلامی با آمریکای جهانخوار گلایه کرده و سیاست های نظام اسلامی را شعارهایی دانسته که با الفاظی تند و گزنده بیان شده اند .

" در همه‌ی این سال‌ها ... فرهنگ شعارگویی و شعارخواری در جامعه‌ی ما به اعلا درجه رسید ...با الفاظی تند و گزنده، و با ادبیاتی که دوره‌اش سپری شده بود، با قدرت‌های برتر جهان سخن گفته شد این ادبیات، از گنجینه‌ی دارایی‌های خود، فرد منطبقی چون احمدی‌نژاد را برگزید و برکشید و بر مسند نشاند تا بلندگوی شعارگویی فعال‌تر شود، و سفره‌ی شعارخواری عوام، با همه‌ی فلاکتی که گرفتارش بودند، آذین یابد. این شعارها، کشور ما را بر صدر جدول نفرت مردمان جهان نشاند. هر کجا در هر نقطه از جهان فهم، تا اسم ما ایرانیان شنیده می‌شد، ای خدا، بی آن که دیرینگی چند هزار ساله‌ی ما، و دارایی‌های علمی و فرهنگی ما متبادر شود، تندی و عبوسی و هیمنه‌ی تروریستی ما تبلیغ می‌شد."
وی در بخشی از ششمین نامه خود به رهبر انقلاب مدعی می شود : 

ـ انقلاب اسلامی در این 30 سال به موفقیت دست پیدا نکرده و نتوانسته است که مدینه فاضله‌ای که وعده‌اش را می‌داد، بسازد.
ـ مسئولین نظام و اطرافیان آن‌ها، مقصر اصلی در عدم توفیق انقلاب اسلامی هستند.
ـ مردم از اطراف نظام پراکنده شده‌اند و خدا هم حکومت اسلامی را دوست ندارد!
ـ ما دوستان خود را در جهان از دست داده‌‌ایم و خیلی‌ها با ما دشمن‌اند.
ـ بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری، این حکومت بود که که مردم را کشت و خانه‌ها را تخریب کرد و سوزاند و اموال را به غارت برد و…
ـ دوستان واقعی نظام جمهوری اسلامی آقایان موسوی، خاتمی و کروبی هستند نه احمدی‌نژاد، حداد عادل، لاریجانی و…
 به هرحال رجوع به نوشته های پیشین نوری زاد و مقایسه آن ها با نوشته های امروز وی انسان را در بهت و حیرت فرو می برد گویی او کمتر از یک دهه پیش بر علیه امروز خویش مینوشته و خود را نقد می کرده است.

سایت های خبری را که نگاه می کنی به اخباری بر می خوری که بر بهت و حیرتت می افزاید ، دیدار محمد نوری زاد با عبدالله نوری ، دیدار نوری زاد با اعضای نهضت آزادی و همه و همه آدمی را در مقابل این پرسش قرار می دهد که چه شد نوری زادی که تا دیروز سایه نهضت آزادی را با تیر میزد و در مبارزه با این گروه  کم مانده بود که قالب تهی کند به ناگاه در مقابل همان ها تا کمر خم شده و عرض ارادت می کند .

انحراف به ناگاه حریم اعتقادات را مورد هجوم قرار نمی دهد ، آدمی ابتدا از لحاظ اقتصادی دچار مشکلات ریز و درشت میشود ، سپس برای توجیه مفاسد اقتصادی دچار شبهات اعتقادی می شود و در نهایت حریمی برای مقدسات نمی گذارد .

نوشته ای که درادامه به آن اشاره شده است در واقع مناظره نوری زاد آن روز با نوری زاد 89 است . وی در این نوشتار به همه سوال ها و شبهاتی که امروز دامنگیرش شده پاسخ می دهد و تو می پنداری که حدیث نفس می کند . 

او در این نوشتار به نکات ظریف بسیاری اشاره می کند گویی نوری زاد یک روانشناس خبره است که می داند چرا یک مبارز باید به جایی می رسد که شعارهای ضد انقلابی می دهد . 

او از سوت و کف هواداران سخن می گوید و از عبدالله نوری – بخوانید نوری زاد 89- می پرسد آیا جرات هجمه به استکبار جهانی در میان هوادارانش را دارد ؟ 

او از عبدالله نوری می خواهد تا حق و حقوق ملت ایران را از چنگال آمریکا بگیرد تا پشت سر وی راه افتاده و مقلدش شود .

امروز ده سال از آن مناظره می گذرد ، نه تنها عبدالله نوری عوض نشده بلکه بر عقاید پیشین خود ثابت قدمتر و در مبارزه با نظام اسلامی استوارتر از پیش گشته است و اما چرا نوری زاد مقلد نوری شده را باید از خود او پرسید .

سوالی که در این نوشتار با زبانی شیوا پاسخ  آن را می یابی .

مناظره دو زندانی 

مدتی است که محاکمه فرماندهان و پرسنل نیروی انتظامی در جریان است . چندی قبل نیز برخی از روزنامه ها با خوشحالی خبر از قطعی بودن محکومیت سردار نقدی داده بودند . ما به خاطر علاقه ای که به اساس نظام داریم ، هرگز برای فشار بر دادگاه در آن حوالی اجتماع نمی کنیم . شعارهای تند و بودار نمی دهیم ، بر دهانمان چسب نمی زنیم ، عکس این و آن را بالا نمی گیریم . همایش و اجلاسی برای محکومیت دستگاه قضایی به پا نمی کنیم . در روزنامه هایمان زیر و بالای کسانی را که جادثه کوی دانشگاه را طراحی کردند بر نمی شماریم . چرا ؟ چون ما برخلاف آنانی که نانشان را در قاتق آشوب فرومی برند، هر اقدام اینچنینی را به کام اهریمنان پیشانی سفید می دانیم . از زندانی شدن سربازانی چون سردار نقدی در خود می گدازیم اما چون پای قانون و دستگاه قضایی در میان است ، دست بر چشم خود می نهیم و مثل خود نقدی می گوئیم ، سمعا و طاعتا ! با این وجود خیلی علاقمندیم سردار نقدی را در همان سلول آقای عبدالله نوری زندانی کنند . چرا ؟ چون به هر حال این همجواری خالی از فایده نیست . می شود یک میکروفون مخفی در همانجا کار گذاشت و صحبتهای این دو را شنید و ضبط کرد . اولین کسی که به حرف می آید ، آقای نوری است :

· عجب تو هم که به زندان افتادی ! 

· سلام
· بفرما ! اینهمه سنگ این نظام را به سینه زدی آخرش چی ؟
· راضیم به رضای خدا.
· اما من راضی نیستم . من مبارزه می کنم .
· با کی ؟ 
· با همین کسانی که دوزار قبولشان ندارم !
· می دانم منظورتان اسرائیل و آمریکا نیست . 
· تو نمی خواهی از این کله شقی ات دست برداری ؟ دنیا عوض شده ! تا کی مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل؟
· تا قیام قیامت !
· راستی تو چرا گذرت به اینجا افتاد؟ تو که نور چشمی بودی !؟
· من در گرفتن حق مردم شتاب کردم .
· حالا حق مردم را گرفتی یا نه ؟
· همه اش را نه ، اما مفتضح شان کردم.
· تو بچه ای . تو آداب مبارزه را نمی دانی . تو جهت مبارزه را گم کرده ای !
· اگر این که شما می گویی بچگی است ، من می خواهم همیشه بچه باشم . و اگر آنچه شما کرده ای ، بزرگی است ، من از آن بیزارم .
· مگر من چه کرده ام ؟
· هیچ !
· نه بگو . من بابت حرفی که زده ام ، کاری که کرده ام ، روسفیدم . سرفرازم .
· پیش کی روسفیدی ؟
· پیش مردم . پیش همه .
· پیش خدا چی ؟
· پیش خدا هم روسفیدم . مگر نه این که خدا را در بین مردم باید جست ؟
· من آن خدایی را که بین مردم گم شده باشد قبول ندارم . می دانم که شما هم با من همعقیده اید.
· بی جهت پای خدا را وسط نکش .
· مگر جایی هست که پای خدا وسط نباشد؟
· راستی عجیب نیست؟من وتو را زندانی کرده اند . کسانی را که برای برپایی همین نظام ، سالها مبارزه کرده ایم . قبل از انقلاب ، بعد از انقلاب 
· اما جنس زندان ما دو تا متفاوت است . شما را به خاطر دشمنی با نظام اینجا آورده اند و مرا به خاطر شدت علاقه به آن .
· راستی راستی فکر می کنی من با نظام دشمنم و تو دوستدار آنی ؟
· دوستی و دشمنی آدابی دارند . شما ، اگر هم خیال دشمنی نداشته باشی ، حداقلش این است که بازی خورده ای !
· بازی ! من خودم عالم را بازی می دهم !
· بله ، اینهم خودش یکجور مشغله است .
· مشغله نیست . من هرکاری می کنم از سر اعتقادم است .
· اعتقادی که سال به سال از این رو به آن رو می شود . عیب ندارد . شما اسمش را اعتقاد بگذارید ، اما ایکاش می فهمیدید که دارند همه شما را بازی می دهند !
· من بازی خور نیستم .
· خوب نباشید . بالاخره اعمال آدم ، گفتارش ، اطرافیانش ، ذات آدم را لو می دهند . شما فریب خوردی .
· فریب چی ؟ از کی ؟ 
· از هوادارانت ! مرد می خواهم که در برابر سوت و کف و هورای ممتد و مکرر ، دست و دلش نلرزد و اراده خودش را مهار کند . شما از زندان که بیرون رفتی ، من باب امتحان ، دریکی از آن مجالس داغ و فحش آلودت ، یکبار و فقط یکبار ، از ذات استکباری آمریکا بگو . اگر همان هواداران هورا کشت گذاشتند به حرفت ادامه بدهی ! جوری اخم و پچ پچ می کنند که فورا برگردی به همان مسیر مشخص . در حقیقت آنها شما را با سوت و کفشان دقیقا به راهی می برند که می خواهند . 
· این آنها که می گویی کیانند؟ من که هر چه دلم بخواهد می گویم . هر موضعی که دلم بخواهد اتخاذ می کنم .
· اشتباه شما همین جا است و شما دل خودت را با خواست آنها موافق کرده ای . اگر نه آنها ، زیرک تر از آنند که مستقیم و رودر رو ، اسرار آمریکایی بودن خود را کف دست شما بخوابانند .
· یعنی می خواهی بگویی من توسط آدمهای دست چندم آمریکا دارم کوک می شوم ؟
· حالا کوک یا غیر کوک ، فقط به آرایش آدمهایی که برایت متن دفاعیه را نوشتند ، دقت کن . آنها مسقیم و صریح ، حرفهای خودشان را توی دهان شما گذاردند . منظم و طبق برنامه ، با هدایت همان سوت و کف و هورا ، شما را به راهی انداختند که می خواستند . آنها خود شهامت فحش دان به مقدسات این انقلاب را نداشتند ، پس این ماموریت را از حنجره شما بیرون کشیدند . کی فکر می کرد شما ، یک روز پیش آمریکا و اسرائیل سر خم کنی؟
· کجا من سر خم کرده ام ؟ اولا همه آن حرفها را که زده ام و خواهم زد از خودم است ، در ثانی من اگر حرفی از رابطه با آمریکا ، یا به رسمیت شناختن اسرائیل می زنم ، اینقدر صداقت دارم که دلایلش را هم بگویم .
· شما حق و حقوق به غارت رفته ما را از آمریکا بگیر، من خودم اولین کسی خواهم بود که پشت سر شما راه می افتم . مگر نه این که شما تحلیل های نابی از ذات استکباری آمریکا داشتید و به امثال ما آموزش می دادید که این ذات ، همواره بر غارت و سلطه اصرار دارد .
· دنیا عوض شده بنده خدا !
· خدا که عوض نشده ! خوبی و بدی فطرت ما که عوض نشده اند ! 
· ببین جوان ، این آمریکا و اسرائیلی که تو مثل آب خوردن مرگشان را آرزو می کنی ، امروز یک واقعیتند . یک واقعیت ! آمریکا اراده بکند ما را می بلعد ! حرف می زند ، نظم دنیا به هم می ریزد ! موضع می گیرد ، کشورهای دنیا مطیعش می شوند ! بر قیمت نفت انگشت می گذارد ، همه سر خم می کنند ! سازمان ملل ، با همه کارشناس و حساب و کتابی که دارد ، موم دست آمریکا است ! آمریکا ، سرزمین عقل است ! سرزمین ابتکار و قانون و تکنولوژی است ! این همه واقعیت را مگر می شود نادیده گرفت ؟ با یک مرگ بر آمریکا که آمریکا متلاشی نمی شود . در حقیقت ما با این شعارهای بچه گانه ، عرض و آبروی خودمان را می بریم . عقل می گوید با یک واقعیت ، متناسب شانش باید مواجه شد.
· من همه این واقعیتهایی را که شما اسم بردید ، قبول دارم . اما مگر می شود جای واقعیت را با حقیقت عوض کرد ؟ اگر ایمگونه بود ، هیچ پیامبری از پیامبران خدا ، با غول ها و فرعون ها و مشرکین قدرتمند عصر خودشان در نمی افتادند ! 
· تو داری حرفهای سابق مرا به من برمی گردانی ؟!
· من کاری به شما ندارم . آدمها ممکن است امروز در قله باشند و فردا در کف دره . این به خودشان مربوط است . اما آنچه که تغییر نمی کند ، حقیقت است . این حرف خود شما هم بود . ما منبرهای شما را دنبال می کردیم . شما یک روز ، از شدت ضدیت با استکبار و همین نهضت آزادی ، کم مانده بود قالب تهی کنید . چرخش یکصد و هشتاد درجه ای امروز شما ، هیج تغییری در ماهیت حقیقت ایجاد نمی کند . به قول امام علی (ع) : ما باید مردان را به حق بسنجیم ، نه اینکه حق را به مردان . همین امروز که ما به شکل تمثیلی و در حیطه قلم این نویسنده ، داریم با هم گفتگو می کنیم ، مردم لبنان ، پیروزی سالها مبارزه شان را با اسرائیل جشن گرفته اند . اگر مردم لبنان و مردم فلسطین ، می خواستند با طناب شما در چاه مذاکره و تنش زدایی و رفتار غیر خشن بروند ، حالا اسرائیل بر گرده شان درخت کاج و زیتون کاشته بود .
· من و تو اگر صد سال هم در کنار هم باشیم ، نه تو حرف مرا می فهمی ، و نه من حرف تو را قبول می کنم ، پس چه بهتر که سکوت کنیم . سکوت بهترین پاسخ من به تو است .
· ادب من اقتضا می کند که در پاسخ به سکوت معنادار شما به شما سلام بگویم .وحال آنکه اطمینان دارم شما اهل سکوت نیستید . بقای شما در حنجره فعال شما است . مگر می توانید سکوت کنید ؟
· من دلم از این می سوزد که ما داریم فرصت ها را از دست می دهیم . این نسل جوان دیگر تحمل شعارهای انقلاب و آدمهای عهد عتیق را ندارد . آدمهایی که در امروز زندگی می کنند و ذهنشان در هزار سال پیش متوقف مانده.
· بنده هم از آدمهای متوقف بیزارم . اما با شما در تحلیلتان از نسل جوان موافق نیستم . جوان امروز که نه ، جوان هزار سال بعد هم مگر می تواند به فطرت خودش پشت کند ؟ مگر با پیشرفت ظاهری انسان در عرصه تکنولوژی ، انسان عصر فضا می تواند بگوید از دروغ و زشتی و دزدی خوشش می آید و از محبت و عشق ورزی و صداقت و پاکی بیزار است ؟ اجازه بدهید راز حضور شما و خودم را در اینجا بگویم . شما به این دلیل اینجائید که فکر می کنید حکومت با اعتقاد مذهبی ، ما را متوقف می کند و از خردورزی و پیشرفت و توسعه و همراهی باسایر ملل پیشرفته باز می دارد و بنده حقیر به این دلیل اینجایم که معتقدم در کویر وحشت و برهنگی و بی ایمانی هم می شود ، وباید به آن روح فطری مراجعه کرد و گل کاشت و گل داد . اینها حرف نیست . شعار نیست. نهضت انبیا این را می گوید . همه آنها بر تمدن ظاهری و فاسد عصر خود شوریدند و از تمسخر هیچ مسخره کننده ای نهراسیدند .
· خوب حالا با همه این حرفها ، آینده را چطور می بینی ؟
· آینده با حق است . اگر ما اهل حق باشیم ، آینده از آن ما است ، اگر نه ، حق اهل خود را پیدا می کند و خودش رابه او عرضه می کند . آینده به لیاقت ما بستگی دارد . لیاقت هم حتما در نزدیکی ما به آمریکا و اسرائیل نیست . در نزدیکی ما به حق و حقیقت است .
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